
۵
در���� ��ــ�� ا����و��� ���آرا���� از

s h a h r a r a n e w s . i r

حسـین برادران فـر| در ابتـدای گفت وگویمـان 

درمیـان یـ� کارگاه پرسـرو�دا در م�لـه فردوسـی 
درحالی کـه روبه رویـم نشسـته اسـت،  جملـه ای می گویـد کـه 

جـا می خـورم: بیست سـاله هسـتم!
وقتـی تع�بـم را می بیند، برای سـ�ال بعـدی فر�ت نمی دهـد و توضی� 

می دهـد: ایـن تاریـ� تولـد شناسـنامه ای من نیسـت و زمان تولـد دوباره ام 
است؛ یعنی بعداز کنا رگ�اشتن اعتیاد و بازگشتم به آ�وش خانواده و جامعه.

کسـی کـه پیـش  روی مـا بـه مصاحبـه نشسـته «اسـتاد پرویـز» اسـت؛ کسـی کـه 
از وسـ� کارگاهـش تـا م�له هـای اطـراف بـه همیـن ل�ـب شـناخته می شـود.
او کـه دوسـت نـدارد نـام فامیـ� و تصاویر واض�ـش در ایـن مصاحبه آورده 

لا هـم قهرمـان زندگـی خـودش اسـت و هـم قهرمـان زندگـی  شـود، حـا
آدم هـای دیگـر. اسـتاد پرویـز مـردی اسـت کـه در پـی کنـار زدن اعتیاد،

دسـت مـردان پرشـمار دیگـری را گرفتـه اسـت و یاریگـر آن هـا 
بـوده تـا بـر سـطور روزهـای اعتیـاد، ن�طـه پایانـی بگ�ارنـد 

و برسـند اول خـ� زندگـی.

 رهای� از اعتیاد، استاد �روی� را به زند�ی بر�رداند و او را بانی �یات دوباره د��ر معتادان کرد 

اسـتاد پرویـز بعـد از بازگشـت بـه روال عـادی زندگـی و افتتـاح 

دوبـاره یکـی از بزرگ تریـن کارگاه هـای آهن فروشـی و اجـرای 

سـقف های شـیب دار، بـا جـذب افـراد معتـاد در کارگاه خـود و 

ایجـاد شـغل، شـرایط بهتـری را بـرای ادامـه مسـیر تـرک آن هـا 

فراهم کرده است. او در تأیید این مطلب می گوید: بزرگ ترین 

مشـکل یـک معتـاد ترک کـرده پیـدا کـردن کار و تأمیـن مالـی 

خـودش و خانـوادش اسـت. متأسـفانه در جامعـه مـا نـگاه بـه 

یـک معتاد با یک مجرم سـابقه دار یکی اسـت؛ البته این نگاه 

امـروز خیلی تغییر کرده اما سـال ها قبل، این طور نبود و کسـی 

جرئـت نداشـت کـه بـه یـک معتـاد ترک کـرده کار بدهـد؛ چـون 

نمی خواسـت گرفتـار عواقـب احتمالـی آن بشـود.

او توضیـح می دهـد: آن زمـان معتـادان زیـادی بودنـد کـه 

به دلیـل پیدانکردن شـغل، ناامید و افسـرده به دامان اعتیاد 

بازمی گشتند. من به آن ها کمک مالی و پول نقدی نمی کردم؛

از آن هـا کار می خواسـتم و درقبال کاری کـه انجام می دادند،

گـر کار بنایـی، سـاختمانی و حمل  مـزد می گرفتنـد. همچنیـن ا

بـار داشـتم، از این افـراد اسـتفاده می کردم. ایـن روش، درکنار 

تمرینـات روحـی سـبب شـده بـود حسـابی بچسـبند بـه کار و 
پـول درآوردن و یـاد مـواد نمی افتادند.
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کار در کارگاه اسـتاد پرویـز بـرای معتـادان تـازه ترک کرده در یک 
دهه اخیر امتیاز دیگری نیز داشـته اسـت که خودش درباره آن 
توضیـح می دهد: چون خود من تجربه اعتیاد داشـتم و به قول 
معـروف تـا تـه خـط رفته بـودم، بـا حال وهوای ایـن بچه ها آشـنا 
بـودم و بـا صحبت کـردن و نشسـتن پـای درددل هـا و مشـکلات 
زندگی شـان به نوعـی نقش راهنما و مشـاور را برایشـان داشـتم.
ایـن سـابقه مشـترک سـبب اقبـال بیشـتر آن هـا بـه بنـده بـود و بـا 

خیال راحت همه مشکلات و دغدغه هایشان را بیان می کردند؛
مسـیر بهبـودی و سـلامتی را بـا سـرعت بیشـتری طـی می کردنـد 

و لغزش کمتری داشـتند.
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اسـتاد پرویـز کـه به قول خـودش زمانـی به دلیـل اعتیاد و اثرات 
سـوء آن از عالم و آدم بریـده و طلبکار بود، بعداز تـرک اعتیاد، به 
ارزش هـای دینـی، اعتقـادات مذهبی و عشـق به کشـور و میهن 
بازگشـت. او می گویـد: در خانـواده ای معتقـد و مذهبـی بـزرگ 
شـده بـودم. یـادم اسـت در عزادار ی هـای مـاه محـرم همـراه بـا 
هی�ـت محله مـان عـزاداری و سـینه زنی می کـردم و مثـل همـه 
آرزوی رفتـن بـه کربـلا و زیـارت امام حسـین)ع( را داشـتم امـا همه 
ایـن اعتقـادات تحـت تأثیـر مـواد مخـدر فرامـوش شـده و از بین 
رفتـه بـود. امـا خـدا خواسـت و بعد از تـرک اعتیـاد بـه اعتقادات و 
ارزش هـای قبلـی بازگشـتم و در اولیـن فر صـت راهـی سـفر کربـلا 
شدم. حال وهوای آن سفر و مسیری که طی کردم، وصف نشدنی 
ک بـودم کـه بـه زیـارت  اسـت. مثـل کودکـی تازه متولـد شـده و پـا
امـام حسـین)ع( می رفتـم. تأثیـر ایـن سـفر معنـوی به اندازهـای 
عمیـق بـود کـه بـرای دومیـن مرتبـه نیـز راهـی کربـلا شـدم. دو 
مرتبـه نیـز توفیـق ایـن را داشـتم کـه همـراه بـا بچه هـای کارگاه 

در زیـارت و پیـاده روی مسـیر اربعیـن شـرکت کنـم.
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استاد پرویز از سه سال قبل به عنوان راهنمای انجمن معتادان 
گمنـام در ایـن جلسـات حضـور یافتـه اسـت و هدایـت افـراد ایـن 
کی کامل انجام می دهد. حضورش  جلسه را تا مرحله رهایی و پا
در این جلسات، به عنوان فردی که نزدیک بیست سال سابقه 
کـی از مـواد مخـدر را دارد، امید بخش اسـت و عـزم آن ها برای  پا

ترک کردن بیشتر می شود.
اسـتاد پرویـز علاوه بـر حضـور در جلسـات معتـادان گمنام برای 
تـرک معتـادان در منزلشـان نیـز بسـیار فعـال اسـت. او بـا ذکـر 
خاطـره ای در این بـاره توضیـح می دهـد: یک بـار بـرای تـرک دو 
معتـاد کـه از عشـایر کوه هـای هزارمسـجد بودنـد، به کوهسـتان 
رفتـم؛ سـاعات و روزهـای زیـادی را درکنـار آن هـا بـودم و بعـد از 

اینکـه تـرک کردنـد، بـه مشـهد بازگشـتم.
اسـتاد پرویـز در قبـال ایـن کارهـا هیـچ انتظـار و دسـتمزدی 
نمی خواهـد؛ چـون معتقـد اسـت کـه دعـای خیـر خانواده هـای 
آن هـا برایـش کافـی اسـت و پیشـرفت شـغلی، داشـتن خانواده و 
فرزنـدان سـالم و خـوب را از نتای� همیـن کارهای خیـر می داند.
او می گویـد: روزهـای اول، کارم را از یـک مغـازه کوچـک شـروع 
کـردم و حـالا کارگاه بزرگـی دارم کـه چند نفـری از قبـل آن نـان 
می خورند. دودختر و دوپسـر دارم که خدا را شـکر همگی سالم و 
دارای تحصیلات دانشگاهی هسـتند من همه این موفقیت ها 

را بـا الطـاف الهـی و بعـد از تـرک اعتیـاد بـه دسـت آوردم.
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